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تریلی های افیونی در راه مشهد توقیف شدند

قرآنی| فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از کشف و توقیف 

دو محموله مواد مخدر در مسیر رسیدن به مشهد خبر داد.

سردار محمدکاظم تقوی در تشریح جزئیات این خبر، گفت:

در مرحله ابتدایی این عملیات ضربتی، گروه های عملیات 

ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با شناسایی دو دستگاه 

تریلی حامل مواد مخدر که به سمت مشهد در حرکت بودند،

این خودروهای سنگین را در محور تربت حیدریه- مشهد توقیف 

کردند. این مقام ارشد انتظامی استان افزود: در این مأموریت 

۱۴۲کیلوگرم تریاک از این خودروهای باری کشف و ضبط شد.

همچنین سه متهم دستگیر شدند. سردار تقوی ادامه داد:

در عملیات دیگر، مأموران دو دستگاه خودروسواری را طی 

تعقیب و گریز مسلحانه در ورودی شهر مشهد متوقف کردند و 

در بازرسی از آن ها ۲۰۲کیلو و ۶۰۰گرم تریاک کشف کردند.

علاوه براین، سه متهم نیز در این عملیات دستگیر شدند.

دستگیری ۵سارق در طرح پلیسی

سیرجانی| در پی اجرای مرحله دیگری از عملیات تشدید مقابله 

با سرقت در مشهد، پنج سارق سریالی در بولوار احمدآباد 

شناسایی و دستگیر شدند. فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد:

در این عملیات گروه های دایره تجسس کلانتری احمد آباد،

سه متهم به گوشی قاپی و دو عامل دستبرد به خودروهای 

سواری را به دام انداختند. سرهنگ احمد نگهبان افزود: یکی 

از متهمان که سابقه کیفری دارد، در شهر ساری کیف دستی 

زنی جوان که حاوی طلا به ارزش ۲۸میلیون تومان و کارت 

عابربانک بوده سرقت کرده است. همچنین مأموران پلیس 

در ادامه این طرح، یک مال خر اموال مسروقه را شناسایی 

و دستگیر کردند. سرهنگ نگهبان ادامه داد: در بازرسی از 

مخفیگاه این متهم، هشتاد دستگاه گوشی تلفن همراه و 

چهار دستگاه لپ تاپ کشف شد. دراین رابطه نیز تاکنون 

سی مال باخته شناسایی شده اند.

وقتی تاریکی غلیان می کند
قسمت اول

ایلیا موسایی| هر دو پراید سفید بودند. توی کوچه های تاریک 

سر لج افتاده بودند و به  هم راه نمی دادند. مدام یکی شان 

بوق کشان شاکی می شد و آن  یکی با سماجت زیاد راهش 

را سد می کرد و نمی گذاشت رد شود. آخر سر پراید جلویی 

که راه را سد کرده بود، شیشه را پایین داد و سرش را بیرون 

آورد و فحش داد. بعد سرعتش را کم کرد و در حاشیه خیابان 

نگه داشت. راننده ماشین دوم یک مرد چشم ریز بود با عینک 

«خجالت نمی کشی؟ خونواده  بدون فریم مهندسی. گفت:

همراهمه.» راننده دیگر هم زمان به آدم های توی ماشین نگاه 

کرد. یک خانم جلو نشسته بود و یک دختر نوجوان کنار یک 

دختربچه آن عقب نشسته بودند. در را باز کرد و آمد کنار 

شیشه ماشین ایستاد.

«جرئت داری بازم حرف  چاقو را از جیبش بیرون کشید و گفت:

مفت بزن تا دل وروده تو بپاشم تو صورت زن و بچه ت.» مرد 

فقط زل زده بود. یکی دوبار پلک زد. بعد عینک را روی تیغه 

دماغش درست کرد. گاز داد و دور شد. توی ماشین سکوت 

«یه چیزی بذار.» زن گوشی را برداشت  بود. مرد به زن گفت:

و شستش را روی صفحه حرکت داد. یک آهنگ سنتی توی 

اتاقک ماشین پیچید.

«تو این هوا؟» ابرها  «بستنی بزنیم؟» زن آرام گفت: مرد گفت:

توی آسمان تاریک، حاشیه ای نقره ای پیدا می کردند و سبک 

«بابا چرا نزدیش؟» رد می شدند. دختر نوجوان از عقب گفت:

مرد به روبه رو نگاه می کرد. ساکت بود. آهنگ سنتی همچنان 

با ضرب و تار می نواخت. مرد دکمه پخش را زد و آهنگ از 

«یعنی می رفتم پایین و با  صدا افتاد. مرد توی آینه گفت:

«من نمی دونم ولی  مشت می زدم توی صورتش؟» دختر گفت:

«خب بعدش چی می شد؟» یه کاری می کردی.» مرد گفت:

دختر دست هایش را به هم تابانده بود و زل زده بود به بیرون.

گفت:«یعنی چی، چی می شد؟» مرد گفت:«مگه نمی گی باید 

طرفو می زدم؟ می خوام ببینم چی تو ذهنته؟ یعنی حساب 

کردی بعدش چی می شه؟» دختر گفت:«چه می دونم می زدیش 

«چاقوش مثلا می خورد به  دیگه، خیلی پررو بود.» مرد گفت:

پهلوم و کلیه ام از کار می افتاد.» دختر اخمو و دمغ، تاریکی 

«بعدش همه شما شروع  بیرون را تماشا می کرد. مرد گفت:

می کردین به جیغ زدن، منم تو خون غلت می زدم.» دختر توی 

آینه به چشم های ریز مرد نگاه می کرد که حواسش را داده 

بود به آینه بغل و فرمان را دودستی می چرخاند. مسیرهای 

شبانه، تاریک و خلوت بودند. ماشین از روی یک سرعت گیر 

«اگر اینا آدمای درستی نبودن چی؟  عبور کرد و مرد گفت:

«باباااا!» اون وقت ممکن بود اذیتتون کنن... ها؟» دختر گفت:

«مگه غیر از اینه؟ راستشو بخوای من احتمالا زورم  مرد گفت:

به طرف نمی رسید، اگه باهاش دعوا می کردم باعث صدمه به 

«دلم می خواست روش کم  خونواده م می شدم.» دختر گفت:

بشه، فقط دلم می خواست روش کم بشه.» مرد توی آینه عقب 

خیره بود ولی به دختر نگاه نمی کرد. چیزی زیرلب گفت و 

همین باعث شد همه به عقب نگاه کنند. یک پراید بود که 

پشت سرهم نوربالا می زد. مرد یکهو گاز داد. همه توی اتاقک 

تکان تندی خوردند و ماشین از جا کنده شد. خیابان خالی 

بود. دوطرف، زمین های خالی بودند که فقط بوته های خار 

و علف هرز داشتند.

پراید دیگر وقتی زد به سپر عقب، اتاقک ماشین تکان خورد و 

«زنگ بزن به پلیس.» با  جیغ زن و دخترها بلند شد. مرد گفت:

«حواست کجاست؟ زنگ بزن به پلیس.» دست زد به شانه زن؛

زن سراسیمه گوشی را دست گرفت. گوشی مثل ماهی از 

«خدا مرگم  میان دو دستش لغزید و افتاد کف ماشین. گفت:

«من دارم  بده، خدایا به حق...» گوشی را برداشت. دختر گفت:

می گیرم.» حالا همه می توانستند قسمت جلو پراید دیگر را 

«الو پلیس!  سمت چپشان ببینند. دختر توی گوشی داد زد:

آقا با ماشین دنبالمونن، می خوان اذیتمون کنن.» گوش داد.

«آقا بلندتر درست نمی شنوم.» ماشین دیگر خودش  گفت:

را جلو کشیده بود. حالا می توانستند سرنشین ها را ببینند.

همان راننده قبلی که با اخم وتخم چیزهایی می گفت، دهانش 

مدام باز و بسته می شد. کنارش مرد میان سالی نشسته بود. با 

ریش و سبیل فلفل نمکی چندروزه و نیش باز. فقط می خندید.

«بگو جاده   «نمی دونم... بابا کجاییم؟» مرد گفت: دختر داد زد:

سیمان، بگو آخراشیم.»

ادامه دارد
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تریلی های افیونی در راه مشهد توقیف شدند

روی خط 
پلیس

آخر خط

 محمدجواد ابوعطا| برخی شهروندان در مفت 

جان باختن از هم سبقت گرفته اند، همان افرادی 

که موقع رانندگی انگار در حال بازی رایانه ای هستند 

و هر خلافی را مجازند انجام دهند تا زودتر از رقبا 

به نقطه پایان برسند؛ غافل از اینکه تصادف های 

رایانه ای مجازی هستند و دوباره می توان بازی را از 

سر گرفت، اما در تصادف های واقعی اولین خطای 

محاسباتی می تواند آخرین خطای عمر فرد 

باشد. موضوعی که بامداد دیروز در مشهد 

منجر به دو حادثه رانندگی شد و متأسفانه دو 

شهروند در پی این حوادث کشته شدند.

ــروز، یک خــودرو  ســاعــت۲:۳۰ بامداد دی

پژو۴۰۵ با سه سرنشین در بولوار خیام در حال 

تردد بوده است. گمانه زنی های اولیه حاکی از سرعت 

سرسام آور این خودرو است که راننده را دچار مخاطره 

کرده است.

این خودرو در ادامه مسیر، هنگام عبور از تقاطع 

بولوار فردوسی و خیام به سمت بولوار خیام شمالی،

به دلایلی نامعلوم دچار حادثه واژگونی شده است.

با اعلام موضوع به آتش نشانی مشهد بلافاصله گروه 

پیشگیری از حریق ایستگاه۱۰  و گروه امداد و نجات 

ایستگاه۳ به محل اعزام شدند.

بررسی های اولیه پس از انجام اقدامات لازم به منظور 

پیشگیری از وقوع آتش سوزی، نشان داد که سه 

سرنشین درون خودرو محبوس شده اند.

آتش نشانان با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی 

اقدام به رهاسازی این افراد کردند که سه مرد جوان 

بودند. پس از انتقال مصدومان به سطح خیابان، با 

معاینات انجام شده از سوی تکنسین های اورژانس،

مشخص شد که جوانی حدود بیست وهفت ساله 

جان خود را از دست داده است.

دو مصدوم دیگر نیز از سوی تکنسین های اورژانس 

برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.  

مرگ در بزرگراه

حادثه دیگری که منجر به کشته شدن مردی 

میان سال در مشهد شد، بامداد دیروز در بزرگراه 

بابانظر مشهد رخ داد. با اعلام این حادثه آتش نشانان 

بلافاصله در محل حاضر شدند و مشخص شد 

مردی میان سال هنگام عبور از عرض بزرگراه با 

یک خودروسواری برخورد کرده و زیر این خودرو 

گرفتار و مسافتی کشیده شده است.

نیروهای امدادی با تحویل صحنه تصادف به عوامل 

انتظامی به منظور مشخص شدن علت اصلی حادثه،

به عملیات خود پایان دادند.  

خبر

!دخترم را نمی خواهم

پایش از کفش تابستانی بیرون  زده و 

انگار رد خستگی ها و کار زیاد را بیشتر از 

صورتش، می توان توی خط وخش و زبری 

کف پایش دید. استدلالش برای سپردن 

مبینا به بهزیستی، این است که دو سالی 

آنجا باشد تا او بازنشسته  شود و آن وقت 

دیگر خودش بالای سر دخترش هست و از 

او مراقبت می کند. داروهایش را می دهد و 

درست تربیتش می کند. اما خانم مددکار 

سعی دارد از این کار منصرفش کند و به او 

می گوید: دخترت را با خودت به سر کار ببر.

اما زن می گوید که دخترش خانه فردی را 

که از او پرستاری می کند، به هم  می ریزد.

زن که همچنان آرام و قرار ندارد، نظرش 

این است که دخترش در بهزیستی و دور از 

او، قدر خانواده و عافیت را درک می کند.

مددکار می گوید که این دختر بیمار است 

و طبیعی است که سر ناسازگاری داشته 

باشد. اما بخش زیادی از نگرانی این مادر 

مربوط به ماجرای تلخی دربــاره دختر 

بزرگش است که آن را هم برای مددکار 

تعریف می کند.

 از کودکان رهاشــده در بیمارســتان تا در 

معرض آزار

در واحد شبه خانواده دادسرای ناحیه۵

ه  یند ن نما ر به عنوا دکا و مد ، د مشهد

رنـــد و بــه بررسی  بهزیستی حضور دا

وضعیت کودکانی می پردازند که قرار است 

در بهزیستی پذیرش  شوند یا اینکه قرار 

بر ترخیص آن هاست. این کودکان یا در 

بیمارستان رها شده اند یا اعتیاد دارند یا 

جزو موارد کودک آزاری و در معرض خطر 

هستند. چند کارآموز هم که روان شناسی 

خوانده اند، در این واحد حضور دارند و 

معمولا کار مصاحبه با خانواده ها و کودکان 

را در بررسی پرونده ها انجام می دهند.

پرونده مبینا هم مربوط به همین بخش 

است و فرشته کیانی مددکار آن.کیانی 

می گوید: مادر دوباره ازدواج کرده است 

و همسرش این بچه را قبول نمی کرده،

بنابراین کودک را به بهزیستی می سپارد.

اما بعد خودش عذاب وجدان می گیرد 

و بعد از دو ماه او را برمی گرداند. حالا 

شوهرش خانه را به خاطر وجود مبینا ترک 

کرده است و مادر نگران است که وقتی سر 

کار می رود، این بچه در خانه تنهاست و 

خطری ایجاد کند.

او ادامه می دهد: او مهارت های فرزندپروری 

را نمی تواند برای دخترش اجرا کند و باید 

کمکش کرد. طی بررسی گروه بهزیستی از 

شرایط زندگی این مادر، پیشنهاد دادند 

که بچه به بهزیستی برود. چون این دختر 

بیش فعال است و نیاز به درمــان دارد.

ر است و در محیط بهزیستی  زگا ناسا

مجبور است داروهایش را مصرف کند. از 

طرفی زندگی گروهی را می آموزد تا زمانی 

که مادرش بتواند او را بپذیرد.

مددکار واحد شبه خانواده اضافه می کند:

«البته درنهایت ترجیح این است که کودک 

در کنار خانواده اش بماند تا برود و زندگی 

گروهی را تجربه کند؛ ولی شرایط این خانم 

خاص است. به ویژه با اتفاقی که سر دختر 

بزرگش آمده است، نیاز دارد کمکش کنیم.

چون حتی وقتی سر کار هم هست تمام 

تمرکزش روی دخترش است.»

کیانی می گوید: دختر بزرگ ترش از ازدواج 

اولش است. ظاهرا این دختر هم در سن 

کم وارد ارتباط نامناسبی می شود. آن هم 

درست در زمان هایی که مادر خانواده در 

منزل حضور نداشته و درگیر کار بیرون بوده 

است. درنهایت دخترش پس از آن ارتباط 

و سرخوردگی خانواده مجبور به ازدواج با 

فردی می شود که از نظر جسمانی دچار 

بیماری است و زندگی   اش خراب می شود.

برای همین حالا دوباره می ترسد که آن 

اتفاق برای مبینا هم تکرار شود.

کیانی اشاره می کند: این گونه نیست که 

با هر تقاضای خانواده ها، به سرعت بچه را 

به مراکز بهزیستی بسپارند. در این نمونه 

هم تا آنجا که امکان داشته باشد، این 

خانم تحت پوشش مالی بهزیستی قرار 

می گیرد تا سر کار نرود. البته پدر مبینا 

هم مسئولیت پذیر نیست و نفقه نمی دهد،

بنابراین مادر می تواند به دادگاه خانواده 

برود و شکایت کند و ما او را در این زمینه 

هم راهنمایی می کنیم.

همسرم دخترانم را آزار می دهد

خانم دیگری وارد اتاق می شود. دست 

دو دخــترش را گرفته اســت. با یکی از 

مددکاران وارد صحبت می شود. چهره 

دختر کوچک ترش معصوم و زیباست و 

حسابی گیج که چرا به جای نشستن پشت 

میز مدرسه، باید اینجا باشد.

کیانی درباره این پرونده می گوید: مادر و 

پدر این بچه ها به دلیل اختلاف خانوادگی 

در حال متارکه هستند. حالا خانم اعلام 

کرده است که دخترانش که نزد پدرشان 

هستند، در معرض آزار روحی و روانی 

قرار دارند. او گفته همسرش اعتیاد دارد 

و دخترها را اذیت می کند. ما برای این 

پرونده، با گروه اورژانس مکاتبه کردیم.

در این پرونده هم طی تماس با مددکار 

بهزیستی که برای بازدید رفته بود، موضوع 

را بررسی کردیم و متوجه شدیم که این 

زوج بر سر مهریه و نفقه با هم اختلاف 

دارند. بچه ها هم طی مصاحبه مددکار 

اعلام کرده اند که هیچ آزاری ندیده و از 

شرایطشان راضی هستند. اما زوجین 

قصد جمع کردن مدرک و علیه هم را دارند.

ــه مــی دهــد: بــه هــرحــال وقتی  او ادامـ

خانواده ای موضوعی را به ما اعلام می کند،

باید بررسی شود. اگر نیاز به مشاوره داشته 

باشند برای سازش همین جا در دادسرا 

مرکزی به نام «سایبان مهان» داریم که صفر 

تا صد پرونده هایی را که به مشاوره و حمایت 

نیاز دارند، به  طور رایگان پوشش می دهند 

و گزارش را به ما اعلام می کنند.

ساختاری برای پرونده های کودک آزاری

ــه افـــراد مختلفی بــه واحــدهــای  روزانـ

۵ مشهد سر  حیه ی نا سرا د ا مختلف د

می زنند. اما به گفته کیانی مراجعه های 

واحد شبه خانواده، روزانه بین بیست تا 

ــرادی که کلانتری، سی نفر هستند. اف

آن ها را به اینجا ارجاع می دهد؛ از طریق 

اورژانس۱۲۳ با این مرکز آشنا می شوند.

البته در موارد فوری که جان کودکی در 

خطر باشد، اورژانس۱۲۳ اقدام می  کند 

و گزارش را برای این واحد می فرستد. در 

واحد شبه خانواده، چارچوبی برای فرایند 

پرونده های کـــودک آزاری تعریف شده 

است. از زمانی که کودک توسط خانواده 

یا اورژانس اجتماعی یا بیمارستان وارد 

مرکز بهزیستی می شود تا زمان ترخیصش.

کیانی می گوید: در موارد قضایی، پرونده 

کیفری تشکیل می دهیم. مواردی مانند 

کـــودک آزاری هـــای جسمی و جنسی؛

مستندات و نامه های پزشکی قانونی را 

در گزارشی به معاون دادستان ارجاع 

می دهیم. ایشان اعلام نظر می کنند و 

ادامه کارها را وکیل ها انجام می دهند.

البته یک وکیل هم در این مجموعه داریم 

که به طور افتخاری کارهای اعلام جرم را 

انجام می دهد.

مددکار واحد شبه خانواده می افزاید:

ما ناظرانی داریم که به  طور خودمعرف 

می خواهند حامی بچه ای باشند. این افراد 

ابتدا ارزیابی و تأیید می شوند. ما هم پرونده 

کودکان را در اختیارشان می گذاریم تا 

بتوانند حمایت کنند. آن ها به طور قانونی 

حکم هم دارند و می توانند برای وضعیت 

بررسی کودکان، وارد منزل آن ها شوند و 

به ما گزارش بدهند.

روایتی از «واحد شبه خانواده» دادسرای ناحیه۵ مشهد و مجتمع «شوق زندگی»
که در زمینه احیای حقوق کودکان فعالیت می کند

پناھگاه کودکان آزاردیده
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

مرگ ۲مرد در حوادث شبانه

در این گزارش به روایت این 

دو پرونده و معرفی اجمالی واحد 

۵ شبه خانواده دادسرای ناحیه

پرداختیم. پیگیر این پرونده ها 

ــده هــای دیگر  ــرون هستیم و پ

۵ را  واحدهای دادسرای ناحیه

کــه مــربــوط بــه دخـــتران و زنــان 

آسیب دیده، معلولان جسمی و 

حرکتی با مشکلات روحی و روانی 

هستند نیز روایت خواهیم کرد.

لیلا کوچک زاده

  زن مستأصل است. پایش را توی یک کفش 

ــن بچه را گزارش ــرده اســت و می گوید: مــن ای ک

نمی خواهم! چند بار کلمه «نمی خواهم» را 

تکرار می کند. بچه که می گوید، منظورش 

دخترش است. مگر می شود مادری دخترش را نخواهد؟! دختر 

یازده ساله  دچار بیش فعالی است و انگار امان مادر را بریده است.

می خواهد برای دومین بار او را به بهزیستی بسپارد. مددکار 

نگاهش می کند و اجازه می  دهد حرفش را کامل بزند و ماجرایش 

را شرح دهد. مادر می گوید که پرستار یک سالمند است و تا 

عصر خانه نیست. نگران «مبینا» است که در خانه تنها بماند.

می گوید: تازگی هر چه دلش می خواهد به من می گوید. جوابم 

را می دهد و به حرفم گوش نمی کند. می ترسم وقتی خانه نیستم 

اتفاقی برایش بیفتد یا دست به کار اشتباهی بزند.

اینجا دفتر «واحد شبه خانواده» در دادسرای ناحیه۵ مشهد و 

مجتمع شوق زندگی است؛ مجموعه ای که با تلفیق رویکرد های 

قضایی، اجتماعی و با همکاری دستگاه ها و سازمان ها سعی 

بر ارائه خدمات مطلوب به آسیب دیدگان اجتماعی و به ویژه 

کودکان کار و کودکان بی  سرپرست و بدسرپرست دارد. این 

پرونده هم یکی از صدها پرونده   مربوط به حمایت از کودکان 

آسیب دیده است که روزانه به این بخش سپرده می شوند تا 

اقدامات قانونی لازم برای حل مشکلات خانواده ها با مداخله 

قضایی یا حمایتی مددکاران انجام  شود.


